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۲۹ جمادی‌الثانی ۱۴۴۷ - شماره ۲۴۰۳۴

زمانی که کِرمود به این مجله پیوســت، 
اینکاونتر دیگر توسط کنگره آزادی فرهنگی 
حمایت مالی نمی‌شــد بلکه توســط گروه 
دیلــی میرور بــه مدیریت سســیل کینگ 
منتشــر می‌گردید. حداقل به طور رسمی، 

وضعیت به این شکل بود. 
قرارداد با کینگ در پاسخ به یک سری 
نقدهای تند علیه اینکاونتر منعقد شــد، از 
جمله آنها یک ســرمقاله در سال ۱۹۶۳ در 
نشــریه ســاندی تلگراف بود که به »کمک 
مالــی مخفــی و مســتمر وزارت خارجه 

بود.  اینکاونتر« اشاره کرده  به  ]بریتانیا[ 
چنیــن گزارش‌هایی به وضــوح اعتبار 
مجله را تهدید می‌کرد، بنابراین جست‌وجو 
برای یافتــن »حامیان خصوصی« در اوایل 

به آنــان اطمینان داشــت کــه در محتوا 
یا خط مشــی کلــی مجلات دســتبردی 
 نمی‌زنند یا ســردبیران منتخب ما را عوض 

نمی‌کنند. 
از این لحاظ ما خوش‌شــانس بودیم که 
در انگلســتان فردی چون سسیل کینگ و 
در آلمــان ]برای مجله درمونات[ ناشــری 
چون فیشر ورلاگ را پیدا کردیم، اما چنین 

افرادی یا ناشرانى نادر هستند.« 
در واقع، در قرارداد با کینگ به صراحت 
تصریح شــده بود که »حقوق ویراســتاری 
دو ویراســتار ارشد و بخشــی از دستمزد 
دستیار ســردبیر« همچنان بر عهده کنگره 
خواهد بود. جوسلســون تأکید کرد: »این 
موارد در گذشــته به طور مستقیم بخشی 
نمی‌شدند  اینکاونتر محسوب  هزینه‌های  از 
و همچنان هم به عنوان هزینه‌‌های جداگانه 

ماند.«  باقی خواهند 
او گفت مابقی کمک‌هزینه‌های دریافتی 
اینکاونتر از کنگره -۱۵۰۰۰ پوند در سال- 
به صورت کمک‌بلاعوض به شرکت اینکاونتر 
باکس )با مسئولیت محدود( منتقل خواهد 
شد. قرارداد با فیشر ورلاگ نیز ویژگی‌های 
مشابهی داشت: به ظاهر، مؤسسه انتشارات 
 بین‌المللــی در مونات را بــه عهده گرفته 

بود. 
در واقعیــت، کنگره پــس از خرید ۶۵ 
درصد از سهام این شرکت با »کمک‌هزینه 
ویژه ۱۰۰۰۰ دلاری«، همچنان مالک مجله 
باقی مانده بود. این سهام »به صورت امانی 
توســط یک واســط برای کنگره نگهداری 

می‌شد.« 
در هــر دو مورد، کنگره آزادی فرهنگی 
بــه عنوان داور نهائی ویرایــش باقی ماند، 
در حالی که نفــوذ و تعهدات مالی خود را 

پنهان کرده بود.
پانوشت‌ها:

1- سرکرده وقت امپراتوری صهیونیستی روچیلدها 
که سرنخ بسیاری از عملیات اطلاعاتی/ نظامی در 
جهان را ورای دولت‌ها و حکومت‌ها به دست داشت.

2- )شــلزینگر خود دیگر جزوی از حلقه اســت و 
از اوضاع زودتر مطلع می‌شــود و بنابراین او روایت 
نادرســت و غیرواقعی از اسپندر را زودتر به دست 

نیویورک خواهد رساند( باند 
3- موگریج اکنون معتقد اســت تغییر ظاهری در 

حامی مالی، هیچ مشــکلی را حل نخواهد کرد.

ســال ۱۹۶۴ آغاز شد. تا ژوئیه همان سال، 
سردبیران توانستند در اینکاونتر اعلام کنند 
که از این پــس تمامی امور مالی و تجاری 
توسط »شرکت انتشارات بین‌الملل« وابسته 

به سسیل کینگ مدیریت خواهد شد. 
به عنوان بخشــی از این قرارداد، هیئت 
امنــای کنترل‌کننــده متشــکل از ویکتور 
روچیلــد1، مایــکل جوسلســون و آرتــور 

شد.  تشکیل  شلزینگر 
انتصاب شلزینگر علی‌رغم هشدار ادوارد 
شــیلز انجام شد که گفته بود این کار فقط 
مدت زمان رســیدن روایت تحریف شده از 

بگویم، ســازمان مالیات بــر درآمد( به جای 
کنگره، متحمل هزینه خواهد شد. 

به جز این، همه چیز مانند گذشته خواهد 
بود... من تا حدی در راه‌اندازی اینکاونتر نقش 
داشتم و پس از آن به طور پراکنده سعی کردم 
به پیشرفت آن کمک کنم... ]این مجله موفق 
بوده، اما[ خطرات خاصی به دلیل شــرایطی 
که در آن تأســیس شد وجود دارد: مشارکت 
دیرهنــگام در مرحلــه‌ای از جنگ ســرد که 
تمام شــده؛ وابستگی بیش از حد و آشکار به 
کنگره که هرچند در ابتدا شرط لازم برای به 
وجود آمدنش بود، اما اکنون دیگر نامناســب 

در دوران مبارزه، با آن که کتاب »کشــف 
اسرار« ازجمله کتب ممنوعه محسوب می‌شد 
اما به‌صــورت زیرزمینی توســط انقلابیون و 
برخی ناشــرین چاپ و در اختیار علاقه‌مندان 
قــرار می‌گرفت.ایــن مهــم در گزارش‌هــای 
ســاواک بازتاب یافته است. در ادامه برخی از 
گزارش‌های ســاواک و نیز خاطرات انقلابیون 
در توزیع و پخش کتاب کشــف اســرار بیان 

می‌شود. 
مدت کوتاهی پــس از قیام خونین پانزده 
1342/3/29 گزارش نویسان  تاریخ  خرداد در 
ســاواک مطلبی با عنوان »اطلاعاتی در مورد 
روح‌الله خمینی« تنظیم می‌کنند و به شــرح 
مختصری از زندگی علمی و خانوادگی ایشان 
می‌پردازنــد. در ضمن این گزارش به انتشــار 
کتاب کشــف اسرار و ضدیت آن با پهلوی اول 
اشاره‌ شده اســت. همچنین در سال 1343، 
مأمور ساواک ضمن اعتراف به جمع‌آوری کامل 

اسرار چنین می‌نویسد:  کشف 
»عده‌ای از طرفداران خمینی تصمیم دارند 
کتاب کشف‌الاسرار را که چند سال قبل وسیله 
خمینــی انتشــاریافته و در آن از اعلیحضرت 
فقید رضاشــاه کبیر انتقاد شده بود... مجدداً 
در چاپخانــه حکمت شهرســتان قم به چاپ 

برسانند و جملاتی نیز به آن اضافه کنند.« 
سرتیپ مقدم در زمینه دستور جمع‌آوری 
کشف اسرار در جلسه شورای هماهنگی چنین 
می‌گوید:»در ســال 43 این کتاب در ساواک 
مورد بررســی ]قرار گرفت[ و چون طرفداران 
خمینی تبلیغاتــی روی این کتاب می‌نمودند 
لــذا نه از لحــاظ مضره بودن کتــاب بلکه از 
لحــاظ این‌که روی خمینی تبلیغ می‌گردید با 
شهربانی کل کشــور مکاتبه تا کتاب مزبور را 

نمایند.« جمع‌آوری 
پس ‌از این نیز کتاب کشف اسرار به‌صورت 
مخفی و دور از دید مأموران ســاواک در نقاط 
مختلف کشــور همچون تبریــز، تهران، قم، و 

تفرش توزیع شد. 
همچنین در تاریخ 1345/6/24 گزارشی از 
توزیع کتاب کشف اسرار، چاپ بغداد گزارش 
شد. منابع ساواک در تاریخ 1346/2/18 خبر 
از تجدید چاپ کتاب در قم دادند. در گزارش 
ســاواک مفاد کتاب، انتقاد از »دوران بیست 
ســال ســلطنت پرافتخار)!( شاهنشاه آریامهر 
و اوضاع سیاســی کشــور« عنوان‌شــده و به 

با این ‌حال توزیع کشــف اســرار در نقاط 
مختلف کشور در سال‌های بعد توسط نیروهای 
انقلابــی باز ادامه یافت و علی‌رغم فشــارها و 
تهدیدات ســاواک، چهره‌های مذهبی به دنبال 
دستیابی به این کتاب بودند. نکته جالب‌توجه 
آن‌که جنبه‌های سیاســی ایــن کتاب در آن 
دوران مــورد توجه انقلابیون بود. در ســندی 

دیگر از ساواک چنین نوشته شده است: 
واعظ نوراللهی  »موضوع: 

نامبرده فــوق در تاریخ 49/10/20 اظهار 
داشــت در جســت‌وجوی کتابی می‌باشد که 
در زمان رضاشــاه کبیر و درباره کشف حجاب 
توسط خمینی نوشــته شده است.« همچنین 
منبع ســاواک در تاریخ 1348/9/24 خبر از 
مشــاهده این کتاب در کتابفروشــی اسلامی 
در بــازار بین الحرمین می‌دهــد و در تفتیش 
منزل و محل کســب برخی انقلابیون همدان 

یاد شــده پیشــنماز مســجد رســول در 
شهرســتان بیرجند ضمن نشان دادن دو جلد 
کتاب یکی به نام کشــف اسرار خمینی که در 
سال 1363 هجری قمری تألیف شده و دیگری 
به نام ولایت فقیه، اظهار داشته اگر خواستند 
این کتاب هــا را از من بگیرند، می گویم آن ها 
را به داخل منزل انداخته اند. وی سپس کتاب 
کشف اسرار خمینی را جهت مطالعه در اختیار 
گذارد. نجفی گفته است حکومت دولت ایران 
حکومت جابرانه اســت و از حکومت بنی امیه 

بدتر است.«
توزیع کشــف اسرار در تهران نیز با جدیت 
تداوم داشــت و انقلابیون با شیوه های مختلف 
نظیر فــروش کتــاب در روز جمعه که خرید 
و فروش کتاب نامرســوم اســت، آن را توزیع 
می کردند که البته در برخی موارد، در تفتیش 
مأموران ساواک این کتاب ممنوع الانتشار یافت 
می شد. با ممنوعیت انتشار و افزایش اختناق و 
خفقان، سران جریان انقلابی دست به اقدامات 
ابتکاری زده، مضمون کشف اسرار را زنده نگه 

می داشتند.
 به طور مثال شهید آیت الله قاضی طباطبائی 
در ضمن کتاب »رئیس الموحدین« به اقتباس 
از ایــن کتــاب پرداخــت: »تاریــخ گزارش: 

1352/9/13
از: 20 ه 12 بــه: 312؛ شــماره: 8255 

/20 ه 12 
اخیرا کتاب فوق در تبریز تجدید چاپ شده 
و آقای سیدمحمدعلی قاضی طباطبایی یکی از 
 روحانیون مقیم تبریز در صفحه 244 سطر 8 
از خمینــی تجلیل کرده اســت و او را مرجع 

باش به تــو می دهد. آنجا رفتم اما آقای معلم 
مرا به خیابان ارم و یک کتاب فروشــی خیلی 
بزرگی فرستاد که حالا هم وجود دارد و متعلق 

به یک روحانی است. 
شیخ گفت که برو فردا بیا. رفتم و فردایش 
آمدم و بــاز گفت برو فردا بیا. روز ســوم که 
آمدیم دیگر مجبور شــد رفت از زیرزمین یک 
کتاب آورد و جلوی ما گذاشــت و گفت از من 
نخریدی! یعنی اگر گیر افتادی از من نخریدی 
و من قبول نمی کنــم که از من خریدی. من 
کتــاب را به خانه بردم و به هیچ کس نشــان 

ندادم.«
بر اســاس اســناد تاریخی کتاب کشــف 
اســرار در شهر خوی بســیار جریان‌ساز بوده 
و هســته‌های انقلابی آن دیار در توزیع کتاب 
بســیار فعال بوده‌اند. گفتنی اســت محتوای 
ضد وهابی کشف اسرار در دوران چالش میان 
طرفداران و مخالفان کتاب »شهید جاوید« نیز 
مورد توجه جدی قــرار گرفت. بنا بر گزارش 
ادعا  ساواک برخی طرفداران »شهید جاوید« 
می کردند که »کشــف اســرار« نوشــته امام 
نیســت یا ایشان تغییر عقیده داده و مخالفان 
شهید جاوید نیز انتظار داشتند همان‌طور که 
امام خمینی)ره( واکنش ســختی به انحرافات 
ســلفی-وهابی حکمی زاده نشــان داد، فاصله 
خود را با نویسندگان و طرفداران شهید جاوید 

نماید: روشن 
»موضوع: اظهارات شیخ یحیی انصاری

از: 21 ه بــه: 312 شــماره: 79 /21 روز 
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بــه ملاقات انصاری رفتم و پس از تعارفات 
معموله به ایشان گفتم که به همین زودی عازم 
عتبات می باشم اگر امری دارید بفرمایید گفت 
از قول من به آقای خمینی بگویید عده ای زیر 
پوشش علاقه مندی به شما از مرام وهابی گری 
ترویج می کنند به آنان می گوییم آقای خمینی 
از چهل سال قبل با تألیف کتاب کشف الاسرار 
بــا وهابی گــری مبارزه کرد. آنــان در جواب 
می گویند این کتاب نوشــته ایشــان نیست و 
عــده ای از آنان هم می گوینــد آقای خمینی 
تغییر عقیــده داده اند. خلاصــه آن که به آقا 
عرض کنید که این ها با زیارت عتبات با محافل 
روضه خوانی و سایر مقدسات مبارزه می کنند و 
برای من هم نامه های تهدیدآمیز می نویسند و 
به داخل منزلم می اندازند. من در تبعیدگاه به 
مراتب راحت تر از قم بودم. هم اکنون سخت در 
اذیت و آزار این عده وهابی مســلک می باشم. 
مختصر آن که عده ای که ابراز علاقه به ساحت 
قدس شما می کنند مســتقیماً ترویج از مرام 
وهابی گری، مارکسیستی و ضددینی می کنند. 
از آقا تقاضا کنید نظر مبارک خویش را به این 

موضوع معطوف دارند.«

قبیــل دارد. این کتاب از نظر تحلیلی بســیار 
سطحی و پر از نظرات کهنه و فئودالی می باشد 
و امروز از نظر هر روشنفکری می تواند مردود 
باشــد و همین طور توضیح المسائل وی که با 
دیگر توضیح المســائل ها هیــچ تفاوتی از نظر 
مباحث و فتاوی ندارد، در حالی که توقیف آن 
باعث بزرگ شدن وی و اهمیت پیدا کردن این 

رساله نزد خیلی ها شده است.« 
توزیــع مخفیانه کتاب کشــف اســرار در 
خاطــرات انقلابی ها نیز نمود داشــته اســت. 
امام خمینی)ره(،  عیســی، خادم  مرحوم حاج 

در این زمینه چنین می گوید:
»در ســفری که به قم داشتم می خواستم 
کتاب کشف  اســرار امام را بخرم. نزد باجناقم 
رفتم و به او گفتم من این کتاب را می خواهم. 
گفت برو خیابان دارالشــفاء نزد یک نفری به 
نام آقای معلم، از قول من به او بگو و مطمئن 

بزرگ شــیعه معرفی نموده اســت البته برای 
رد گم کردن ســند کتــاب را نقل کرده لیکن 
مطالب مورد نظر خود را از کتاب کشف الاسرار 

است.« نموده  اقتباس  خمینی 
البتــه انقلابیون تبریز بــه این مقدار اکتفا 
نکــرده و خبرهایــی از توزیع کتاب کشــف 
اســرار چاپ بغداد نیز وجود دارد. در نهایت، 
گزارش نویســان ســاواک اعتــراف دارند که 
باعث  نه تنها  این کتاب،  ممنوع الانتشار کردن 
از بین رفتن آن نشــده، بلکه باعث برجسته تر 
شــدن آن گشته اســت. یکی از گزارش گران 
ســاواک، در ضمن توهین ها، پیشــنهاد رفع 
ممنوعیت انتشــار کتاب کشف اسرار و رساله 
عملیه امام خمینی)ره( را داده است:  »خمینی 
در ســال های 70-1360 قمری کتابی به نام 
کشــف اسرار نوشته اســت که مطالبی درباره 
کشــف حجاب، نحوه تشــکیل دولت و از این 

توزیع آن در بین مردم آذربایجان اشاره‌شــده 
است. این گزارش بیان می‌دارد که با توجه به 
تحقیقات بیش‌تر، احتمال تجدید چاپ منتفی 
اســت و کتاب‌هــای توزیع‌شــده از موجودی 

چاپ های قبل است. 
توزیع کتاب کشــف اســرار در ایام نهضت 
امام خمینــی)ره( همراه با تــرس و دلهره‌ای 
فزاینده بود چنان‌که دارنــدگان کتاب اعتقاد 
داشتند که در صورت اطلاع رژیم شاه از همراه 
داشــتن این کتاب، دارنده به 15ســال حبس 

محکوم خواهد شد:
»تاریخ وقوع: 1347/9/1

همان‌طور که موگریج به خوبی می‌دانست، قرارداد با کینگ، مجله 
اینکاونتر را همچنان در دایره نفوذ سازمان اطلاعاتی نگه داشته بود. 
بر‌خلاف ادعاهای عمومی، کنگره آزادی فرهنگی نه کنترل ویرایشی 
مجله را به طور کامل رها کرده بــود و نه حتی کنترل مالی آن را.

اســپندر به دست شلزینگر و سپس به باند 
نیویورک را کاهش خواهد داد2. 

جوسلسون نگاه سخاوتمندانه‌تری داشت 
و اســتدلال می‌کرد که: »مرگ زودهنگام 
پرزیدنــت کندی، آرتور ]شــلزینگر[ را تا 
حدی ســرگردان گذاشــته... فکر کردم از 
طرف ما ژست خوبی خواهد بود که حداقل 
ســالی یک سفر به اروپا را برای او تضمین 
کنیــم، هدیه‌ای که از عهــده هزینه آن به 

برنمی‌آید.« تنهائی 
مالکــوم موگریج ]پــس از مدتی[ این 
تدبیــر جدید را به درد نخور دانســت و به 

نوشت:  جوسلسون 
»حالا می‌فهمم کــه در واقع، به عهده 
گرفتن مســئولیت مالی توسط کینگ هیچ 
چیــزی را تغییر نخواهــد داد. او )یا بهتر 

و غیرضروری شده است. من امیدوار بودم که 
تغییر در مســئولیت مالی، فرصتی- حداقل تا 
حدی- برای دور زدن این خطرات فراهم کند. 

حالا می‌بینم که در اشتباه بودم3.« 
همان‌طور که موگریج به خوبی می‌دانست، 
قرارداد بــا کینگ، مجله اینکاونتر را همچنان 
در دایره نفوذ ســازمان اطلاعاتی نگه داشــته 
بود. بر‌خــاف ادعاهای عمومی، کنگره آزادی 
فرهنگی نه کنترل ویرایشــی مجله را به طور 
کامل رها کرده بود و نه حتی کنترل مالی آن 
را، همان‌طور که جوسلسون بعدها در نامه‌ای 

به وضوح بیان کرد: 
»یکــی از جنبه‌هــای مشکل‌ســازی که 
در تنظیــم قرارداد با ناشــران بــرای برخی 
از مجلاتمــان بــا آن مواجهیــم، این اســت 
کــه بایــد ناشــرانى را پیدا کنیم کــه بتوان 

بازخوانی زمینه‌های فکری و سیاسی 
کتاب »کشف اسرار« امام خمینی)قدس‌سره(- ۱۱

مبارزه دوران  در  اسرار  کشف 
سهراب مقدمی شهیدانی 

مدت کوتاهی پس از قیام خونین پانزده خرداد در تاریخ 1342/3/29 
گزارش نویسان ساواک مطلبی با عنوان »اطلاعاتی در مورد روح‌الله 
خمینی« تنظیم می‌کنند و به شــرح مختصــری از زندگی علمی 
و خانوادگی ایشــان می‌پردازند. در ضمن این گزارش به انتشــار 
کتاب کشــف اســرار و ضدیت آن با پهلوی اول اشاره‌ شده است.

در گزارش ساواک مفاد کتاب، انتقاد از »دوران بیست سال سلطنت 
پرافتخار)!( شاهنشاه آریامهر و اوضاع سیاسی کشور« عنوان‌شده و 
به توزیع آن در بین مردم آذربایجان اشــاره ‌شده است. این گزارش 
بیان می‌دارد که با توجه به تحقیقات بیشــتر، احتمال تجدید چاپ 
منتفی است و کتاب‌های توزیع‌شده از موجودی چاپ های قبل است.

صفحه 12 تیتری بالای صفحه نوشته است چرا 
رضاخان )مقصود اعلیحضرت رضاشاه کبیر( با 
ملاها مخالفت کرد و بعد دراین‌باره چند صفحه 

نوشته‌شده.  شرح 
بعــد اظهار داشــت این کتــاب مال آقای 
آیت‌الله طالقانی اســت و بــرای محافظت به 
من داده زیرا این قبیــل کتاب‌ها را نمی‌تواند 
در منزلــش نگهداری کند لــذا... می‌دهد که 
نگهداری کنیم. من هم یک جلد از این کتاب 
را دارم که به رفقا دادم تا مطالعه کنند. وقتی 
برایم آوردند به شــما هم می‌دهم که مطالعه 

کنی و بعد از یک هفته به من پس بدهی.«

این کتاب نیز یافت شــد. تفتیش ســاواک در 
شــهرکرد نیز به یافتن این کتاب در دســت 
انقلابیون منتهی شد. توزیع کتاب کشف اسرار 
توسط روحانیت انقلابی ادامه یافت به‌گونه‌ای 
که برخی روحانیون در روســتای حســین‌آباد 
از توابــع نجف‌آباد نیز تــاش برای ترویج این 
کتــاب را دنبال کردند. در شــهر اصفهان نیز 
کتاب‌های حکومت اســامی و کشــف اسرار 
امام در برخی کتابفروشــی ها توزیع می شــد. 
همچنین اســناد موجود، در مورد توزیع کتاب 
کشــف اســرار در شهرســتان بیرجند چنین 
می‌گویند:»1351/8/16؛ شــیخ مهدی نجفی 

به فاضل مشهور 

مجله »اینکاونتر« 
همچنان در دایره نفوذ سازمان اطلاعاتی
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استفاده کنم. البته همیشه در هر سفری که جناب 
شیخ به لبنان داشتند، به دیدارشان مشرف می‌شدم 
و با ایشــان دیداری خصوصی‌ داشتم؛ همچنین با 
فرماندهی حزب‌الله که شورای مرکزی حزب‌الله نام 
دارد، دیداری اختصاصی فراهم می‌کردیم؛ برادرانی 
که از ســال‌های دور رکن اساســی در فرماندهی 
حزب‌الله هستند نیز به دیدارشان مشرف می‌شدند. 
جلسه ساعت‌ها با پرسش و پاسخ به درازا می‌‌کشید 
و در این دیدارها تلاش می‌شــد از حضور مبارک 
ایشــان بیشترین اســتفادة ممکن بشود. این آغاز 

آشنایی با ایشان بود.
اشاره فرمودید که در زمانی که در بعلبک 
علامه  کتاب‌های  بــا  می‌فرمودید،  تحصیل 
مصباح آشنا شــدید و از کتاب‌های ایشان 
اســتفاده می‌کردید. آنجا بــه ‌عنوان کتاب 
رسمی توی حوزه تدریس می‌شد؟ یا مطالعات 

شخصی بود؟
کتاب رســمی بود، در زمان شهید سیدعباس 
رحمه الله علیه. کتابی که دربارة فلسفه نوشته است. 
المنهج الجدید فی تعلیم الفلســفه که برای طلاب 

سطوح عالی تدریس می‌شد.
این قبل از سفر شما به ایران است یا بعد 

از آن؟

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، 
والصلوه والسلام علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله 
الطیبین الطاهرین و صحبه الأخیار والمنتجبین و 

علی جمیع الأنبیاء والمرسلین.
ابتــدا بــه حضرت‌عالی و بــرادران همراهتان 
خیرمقــدم می‌گویم. خوش آمدید. ثانیاً ســالگرد 
ارتحال حضرت آیت‌الله علامه مصباح )رضوان الله 
تعالی علیه( را مجددًا به جناب‌عالی، خانواده محترم، 
همة شاگردان، مریدان و دوستداران ایشان تسلیت 
عرض می‌کنم؛ همچنین به همة مسلمانان جهان 
به‌ویژه شیعیان اهل‌بیت علیهم‌السلام که خسارت 
بزرگ فقدان و ارتحال ایشــان را احساس کردند. 
آشــنایی من با آیت‌الله مصباح )رضوان الله تعالی 

علیه( به بیش از بیســت سال پیش برمی‌گردد. از 
حدود سال 2000 یعنی نزدیک ایام پیروزی تاریخی 
مقاومت اسلامی در لبنان شروع شد. در آن زمان، 
برخی برادران مسئول حزب‌الله از ایشان برای سفر 
به لبنان دعوت به‌عمل آوردند تا برای مقامات رده 
اول حزب‌الله با محوریت مسائل اعتقادی، معرفتی 
و اخلاقی به صورت بنیادین سخنرانی‌هایی داشته 
باشــند. به یاد دارم که یکی از فرماندهانی که در 
آن ســخنرانی‌ها شرکت می‌کرد، حاج عماد مغنیه 

)رضوان الله تعالی علیه( بود.
من در آن ایام با ایشان آشنا شدم و خدمتشان 
رســیدم. این اولین دیدار شــخصیِ بنده و ایشان 
بود. البته از زمان قدیم با ایشــان آشنایی عمومی، 

خیر، قبل از سفر به ایران.
به ایران که تشریف آوردید، آشنایی شما 
با آثار آیت‌الله مصباح یا مؤسسات زیر نظر 
ایشان یا مرتبطین با ایشان در چه حدی بود؟

متأســفانه به دلایل امنیتی، سی سال است 
که در شــرایط سخت حفاظتی قرار دارم؛ لذا بعد 
از شــهادت سیدعباس موسوی )رضوان الله تعالی 
علیه(، توفیق بازدید از مؤسســات و آشــنایی با 
شخصیت‌ها را نداشته‌ام. یکی از نعمت‌های خداوند 
متعال این اســت که جناب شیخ مصباح به لبنان 
می‌آمدند تا بتوانیم با ایشان دیدار داشته باشیم و 

ایشان را زیارت کنیم.
دارند  متعددی  علمی  کتاب‌های  ایشان 
که اشاره فرمودید بعضی‌ از آنها را در زمان 
تحصیل در بعلبک جزو کتاب‌های درسی‌تان 
بوده است. غیر از آن کتاب‌های رسمی درسی، 
از آثار علمی ایشان هم اطلاعی دارید یا بعداً 

مراجعه داشته‌اید؟
اکثر کتاب‌های ایشــان را کــه به زبان عربی 
ترجمه شــده، مطالعه کــرده‌ام، و همچنین غالباً 
سخنرانی‌هایشان را دنبال می‌کردم؛ سخنرانی‌هایی 
که هر روز صبح‌ در تلویزیون صراط و با زیرنویس 
عربی پخش می‌کردند، ولی من به زبان فارســی 
گوش می‌دادم و به زبان فارسی بیشتر بهره می‌بردم 
و برای اطمینان از دقــت، ترجمه عربی را دنبال 
می‌کردم و از این دروس نیز بسیار استفاده کردم.
این بحث‌هایی که می‌فرمایید از تلویزیون 
الصراط پخش می‌شــود از چه زمانی شروع 

شده؟
تقریباً دو سه سال است و به نظر می‌رسد اینها 
درس‌ اخلاق‌هایی اســت که در دفتر مقام معظم 

رهبری در قم بیان می‌کردند.
سطح بحث‌های اخلاقی ایشان را چطور 
ارزیابــی می‌فرمایید؟ هم از نظر علمی، هم 
تأثیرگذاری‌اش بر ســطح اخلاقی و معنوی 
و تفاوتش بــا درس اخلاق‌های دیگری که 
حضرت‌عالی شــاید یا از نزدیک دیده‌اید یا 

شنیده‌اید.
اولاً من شایســتگی ارزیابی ســطح اخلاقی، 
فرهنگی و فکری جناب شــیخ رحمه‌الله علیه را 
ندارم. اما درباره خودم می‌گویم که بسیار استفاده 
می‌کردم و همیشه هنگامی که به درس‌های ایشان 
گوش می‌دادم، مطالب جدیدی می‌شنیدم، غیر از 
آنچه در کتاب‌ها می‌خواندیم یا از اساتید بسیار و 
گذشته‌مان شنیده بودیم. بسیار مشتاق بودم که 
هر کتاب جدیدی که از ایشان چاپ می‌شود، چه 
به زبان فارسی چه عربی، در اسرع وقت بخوانم. من 
کتاب »حول العرفان الاسلامی« )در جست‌وجوی 
عرفان اســامی( را برایتان مثال زدم که به زبان 
عربی ترجمه و چاپ شــده است و از همان روزی 
که این کتاب به دستم رسید، علی‌رغم مشغله‌های 
فــراوان، در چنــد روز آن را خواندم و از آن بهره 

فراوان بردم.
به صورت کتاب چاپ‌شــده به دســت 

حضرت‌عالی رسید؟
هنگامی که من دیدم هنوز در دست چاپ بود 
و به صورت جزوه‌هایی به دستم رسید. بعد از اینکه 
به‌صورت کتاب گردآوری شد، کتاب را فرستادند و 
اتفاقاً آن را دو بار خواندم؛ یعنی یک بار به‌صورت 

جزوه و یک بار به‌صورت کتاب.

بســم‌الله الرحمن الرحیــم. خوش‌وقت 
هســتیم که اجازه تشــرف فرمودید تا به 
مناسبت ارتحال علامه مصباح رضوان الله علیه 
خدمت حضرت‌عالی برسیم. درخواست داریم 
که علاوه ‌بر اینکه شخصیتی سیاسی، علمی 
و انقلابی در جوامع اسلام هستید، به ‌عنوان 
کســی که آشنایی نزدیک و خاصی با علامه 
مصباح داشته‌اید، درباره‌ شخصیت ایشان از 
محضرتان بپرسیم و برای کسانی که مشتاق‌اند 
با شــخصیت علامه مصبــاح از این منظر 
بیشتر آشنا بشــوند، از محضر حضرت‌عالی 
استفاده کنیم. به‌‌ عنوان اولین سؤال اگر اجازه 
می‌فرمایید، خواستم بپرسم که حضرت‌عالی از 

چه زمانی با ایشان آشنا شدید؟

غیرشــخصی و از دور داشــته‌ام؛ از ابتدای دوران 
طلبگی کتاب‌های مختلف ایشان را دنبال می‌کردم. 
همچنین زمانی که در حوزة علمیة شهر بعلبک بودم 
برخی از کتب ایشان را تدریس می‌کردیم و آموزش 
می‌دیدیم؛ کتاب‌های فلســفی، اعتقادی و کلامی. 
اما آشنایی شخصی و بی‌واسطه با ایشان، از حدود 
سال 2000 شروع شد و بعد از آن با سفرهای مکرر 
ایشان به لبنان ادامه یافت که به ما لطف داشتند. به 
مدت چند سال هر چند وقت یک‌بار به لبنان سفر 
می‌کردند و دیدارهای بسیار مفیدی صورت پذیرفت.
هنگامی که ایشان برنامه دیدار داشتند، از طریق 
برادران برنامه‌های ایشــان را پیگیری می‌کردم؛ از 
دیدارها و آنچه از ایشــان پرســیده می‌شد و آنچه 
جناب شیخ پاسخ می‌دادند؛ برای آنکه در حد خودم 

سید حسن نصرالله: همیشه در هر سفری که جناب شیخ )آیت‌الله مصباح( 
به لبنان داشتند، به دیدارشان مشرف می‌شدم و با ایشان دیداری خصوصی‌ 
داشتم؛ همچنین با فرماندهی حزب‌الله که شورای مرکزی حزب‌الله نام دارد 
دیــداری اختصاصی فراهم می‌کردیم؛ برادرانی که از ســال‌های دور رکن 
اساسی در فرماندهی حزب‌الله هستند نیز به دیدارشان مشرف می‌شدند. 
جلسه ســاعت‌ها با پرسش و پاسخ به درازا می‌‌کشــید و در این دیدارها 
تلاش می‌شــد از حضور مبارک ایشان بیشترین اســتفادة ممکن بشود.

مهم‌ترین تأثیر آیت‌الله مصباح بر علما و نیروهای حزب‌الله
تقویت رابطه ایمانی با امام خامنه‌ای بود

بازخوانی گفت‌وگوی تفصیلی حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی مصباح یزدی با شهید سید حسن نصرالله - 1

چند روزی به اولین سالگرد ارتحال علامه مصباح یزدی مانده بود که حجت‌الاسلام ‌و 
المسلمین سیدحسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان، درخواست مصاحبه را پذیرفتند. قرار 
شد در لبنان به محضر ایشان برسیم. بهانه این گفت‌وگو دوباره گفتن و شنیدن از علامه 
مصباح یزدی بود. در این نشســت که به میزبانی شخص دبیرکل حزب‌الله و پرسشگری 
حجت‌الاسلام ‌والمسلمین مجتبی مصباح برگزار شد، لحظات غریب و نویی برای هر دو 
طرف گفت‌وگو پدید آمــد. از اینکه معرّف علامه مصباح به حزب‌الله لبنان که بود و چه 
زمانی و چگونه سفرهای ایشان به لبنان آغاز شد تا اینکه حزب‌الله و دبیرکل آن در نگاه 
علامه مصباح چه جایگاهی داشتند. البته آنچه در این گفت‌وگو شایان توجه بیشتر است 
و بخش ویژه‌ای از سخنان و تمرکز سیدحسن نصرالله را به خود گرفت، گفتن از این گزاره 
بود: »مهم‌ترین ویژگی و تأثیر آیت‌الله مصباح بر علما، نیروها، برادران و خواهران حزب‌الله، 
تقویــت و تحکیم رابطة ایمانی، عاطفی و ولایی با حضرت امام خامنه‌ای بود.« با توجه به 
سالگرد ارتحال علامه مصباح در این روزها؛ از امروز این گفت‌وگوی صمیمانه را در صفحه 

پاورقی کیهان بازنشر می‌دهیم.
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نامبــرده بــالا در تاریــخ 1 /9 در منزلش 
پس از نشان دادن کتابی به نام کشف‌الاسرار، 
اظهار داشــت دولت این کتاب را که مؤلفش 
آقای آیت‌الله خمینی اســت، اگر در دست هر 
کس ببیند حداقل 15 ســال زندانی دارد و در 
این کتاب مباحث سیاســی زیاد دارد مثلًا در 


